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  مقدمه

 دفاع مقدس براي ايـن  رزمندگان بزرگبعضي از   
ينـد، خانـه و   ي وقت خود را صرف جهاد نما     كه همه 

زندگي را از شهرهاي امن به شهرهاي جنگي نزديك       
تمام بار زنـدگي آنـان در هنگـام         . جبهه انتقال دادند  

كوچ گاه در يك وانت يا حتي در يك ساك و يـك             
الـشأن خـود      آنان به پيامبر عظيم   . شد  چمدان جا مي  

خواست به جايي كوچ      ي كرده بودند كه وقتي مي     تأس
اش را جمـع كنـد و پـشتش           يـه توانست اثاث   كند، مي 
ي امام محمـد      اين در حالي بود كه به فرموده      . بگيرد
اي خـدمت رسـول اكـرم         فرشته «:)السلام  عليه(باقر  
آمد و گفـت اي محمـد، خـدايت         ) وآله  عليه  االله  صلي(

فرمايد اگـر بخـواهي سـرزمين         رساند و مي    سلام مي 
 ـ          رسـول اكـرم    . ر سـازم  مكه را بـراي تـو از طـلا پ

سر به سوي آسـمان بلنـد كـرده،         ) وآله  عليه  هللا  صلي(
اين حال براي من بهتر اسـت كـه   !  خدايا:عرض كرد 



 

 

سير شوم و سپاسگزاري تو را كنم و        يك روز از غذا     
  ».روز ديگر گرسنه بنمانم و از تو گدايي كنم

. نشست  حضرت با كمال تواضع بر روي زمين مي       
زيراندازش حصير بود و قوت غالبش نـان جـوين و           

  .خرما
ترين مسلمانان  مردان بزرگ دفاع مقدس كه عامل

بودنـد، از   ) وآلـه   عليه  االله  صلي(به اسلام ناب محمدي     
لـذا هميـشه بـه      . چرب و شيرين دنيا گذشته بودنـد      

كردنـد و از همـان نيـز بـا ايثـار              كمترين قناعت مي  
اهل آرزوهاي دور و دراز دنيايي نبودند،     . گذشتند  مي

  .گ پيش آمده بودندچرا كه تا يك قدمي مر
اشان در پشت جبهـه و در         رزمندگاني كه خانواده  
   دست از خط بودند، نيز در       شهرها و روستاهاي دور 

. كردند  آلايشي زندگي را اداره مي      نهايت سادگي و بي   
رزمندگان چه در مراسـم ازدواج، چـه در خـورد و            
خوراك و چه در امكانات و وسائل زنـدگي، بـسيار           

  .كردند تر از متوسط عمل مي ائينساده و در سطح پ
ي رسول    آنان آمده بودند كه امكان تأسي به سيره       

هاي پاياني  در سالرا ) السلام عليهم(اطهار  خدا و ائمه
آنان تكليـف خـود را   . قرن بيستم به همه نشان دهند    

ــ ــام خمينـــي  در تأسـ ــه حـــضرت امـ و ) ره(ي بـ
 در  دانستند كه   الشأن، مي   آن رهبر عظيم  هاي   راهنمايي



 

 

المال، كه از     زيست و نه تنها از بيت       نهايت سادگي مي  
هاي شخصي خود و هدايا نيز در راه وسـعت            دارايي

  .گرفت اش بهره نمي زندگي خود و خانواده
ــول و  ســاده ــستي، يعنــي آزادي از اســارتِ پ زي

اشرافيگري، يعنـي رهـايي از حـرص و طمـع و آز،             
 ،منيتيعني فرار از تشريفات و شهرت و معروفيت و          

عات دنيـايي و آراسـتن      يعني دل را پاك كردن از تمتّ      
 و رزمندگان كه از هر اسارتي ،تعالي براي حضور حق

االله رسته بودند، از اين اسـارت نيـز           سبيل  با جهاد في  
زيستي شيوه و سيره و تكليفـشان شـده            و ساده  ،آزاد
  .بود

ي دلـشان را پـر كـرده بـود و ارادت و               خدا همه 
 و  ،و دوستان آنـان   ) السلام  عليهم(بيت  محبت به اهل    

گردن را از اغـلال     . لذا جايي براي غير آنان نداشتند     
 نـد تشريفات و تجملات و اشرافيگري آزاد كرده بود       

تا در پيشگاه خداوند، به بندگي خم كنند و پيـشاني           
  .عبوديت و نياز بر درگاه او به خاك سايند
ي كـه   كـسان : آنان در قرآن كريم خوانده بودند كه      

كنند و بـر زمـين        براي جهاد در راه خدا حركت نمي      
دهنـد، از     نمايند و سستي بـه خـرج مـي          سنگيني مي 

از شوند و علّت امتناعشان       سوي خداوند شماتت مي   
جهاد، برگزيدن و انتخاب متاع زندگي دنيا به جـاي          



 

 

شود و آنـان بـه عـذاب دردنـاك            ميآخرت، معرفي   
  )1.(شوند د ميتهدي

گرانسنگ امـام محبـوب و عزيـز    آنان اين سخن   
  :خود را به جان شنيدند كه فرمود

خوف و هراس در مقابل باطـل         اگر بخواهيد بي  «
هاي  بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح   

هاي آنان در روح      ي آنان و شياطين و توطئه       پيشرفته
شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خـود             

يستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال         ز  را به ساده  
  »)2.(و منال و جاه و مقام بپرهيزيد

هـاي نـابي را از خـاطرات          اين مجموعـه لحظـه    
زيستي و قناعت شهداي دفاع مقدس پيش روي     ساده
  . قرار داده استما
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